
ــت. ــرکت داش ــون ش ــات بیت حان ــوف و عملی ــات دیزنگ عملی
 ایــاد پــس از مشــارکت و برنامه ریــزی بــرای انجــام عملیــات علیــه 
ســربازان اشــغالگر وارد مرحلــه جدیــدی از زندگــی خــود شــد و بــه 

ــد. ــل ش ــدگان تبدی ــن رزمن ــت تعقیب تری ــی از تح یک
 بــرادرش می گویــد: »در ســال 1996 دوســتانم کــه در نــوار غــزه 
در داخــل شــهر اشــغالی کار می کردنــد بــه مــن اطــلاع دادنــد کــه 
ــب  ــت، مراق ــزان اس ــون آوی ــگاه بیت حان ــاد در پاس ــرادرت ای ــس ب عک

اشــغالگران باشــید.« 
 آفتــاب، داغ بــود و عــرق از پیشــانی کارگــران نــوار غــزه می ریخــت 
کــه ســاعت ها در پاســگاه بیت حانــون ایســتاده بودنــد. در آن لحظــه 
ــاک  ــران خطرن ــس از رهب ــار عک ــامل چه ــگاه ش ــی در ورودی پاس قاب
آویــزان بــود: محمــد الضیــف، ایــاد الحســنی، یحیــی عیــاش و عدنــان 

الغــول.
 ایــاد در ســال 1998 وارد مرحلــه جدیــدی از زندگــی خــود شــد و از 
درگیــری مســتقیم، بــه تشــکیل هســته های جهــادی و انقلابــی  کــردن 
مــردم رفــت تــا بــا مشــارکت در تأســیس »تیپ هــای بیــت المقــدس« 
همــه بتواننــد از ایدئولــوژی و پــروژه جهــاد و شــهادت پاســداری کننــد.

 بــه گفتــه بــرادرش »ابوالعبــد« ایــاد از ســال ۲000 تــا زمــان تــرورش 
توســط ارتــش اشــغالگر اســرائیل توانســت رهبــری »ســرایا القــدس« 
را بــر عهــده بگیــرد. کارنامــه جهــادی او در طــول ۲۳ ســال رهبــری 
گردان هــای القــدس، سرشــار از عملیــات مســتقیم، برنامه ریــزی، 
توســعه ســلاح و موشــک و توســعه پاســخ مقاومــت بــه عملیــات تــرور 

بــود.

انسان به معنای واقعی�
انــس و علــی دو فرزنــد شــهید ایــاد می گوینــد کــه خیلی هــا پدرشــان 
را »غیــث فلســطین« می نامیدنــد. علــی می گویــد: »پــدرم بــه معنــای 
واقعــی، یــک انســان بــود و بــه هــر کســی کــه در مــی زد اعــم یتیمــان، 

خانــواده شــهدا، مســتمندان و نیازمنــدان کمــک می کــرد.«
مــادرش  و  ایــاد  بــرادرش  رابطــه  دربــاره  ابوالعبــد   

ــی  ــاط و گاه ــادی، نش ــر از ش ــا پ ــات آنه ــد: »ملاق می گوی
حســرت آمیز بــود. روزی ابــو انــس بــه دیــدار مادرشــان 

بــرای عــرض ســلام و ادب نرفــت. آتــش دلتنگــی در دل 
مــادر شــعله ور بــود و از ندیــدن نــور دلــش ابــراز ناراحتــی 
ــه او  ــم مادرشــان ب ــرد و چــون شــب شــد ابوالعبــد از غ می ک
خبــر داد. ابــو انــس بــه طــرف اتــاق مــادرش دویــد و وقتــی 

در اتــاق را بــاز کــرد، او را بــا روی گرفتــه دیــد. ابــو 
ــو زد  ــه نشــانه عذرخواهــی در آن لحظــه زان انــس ب
و پاهــا و دســت ها و ســر مــادر را بوســید در حالــی 

ناراحــت  مــن  از  عزیــزم  می کــرد:»  تکــرار  کــه 
ایــن کــه اشــک در چشــمان مــادر  تــا  اســت« 

ــو راضــی باشــد.« حلقــه زد و گفــت: »خــدا از ت

دیدار با فرزند�
یــک مــاه و نیــم قبــل از شــهادت ابــو انــس الحســنی، دلــش در آرزوی در 
آغــوش گرفتــن فرزنــدش دکتــر انــس کــه دانش آموختــه دندانپزشــکی 
ــو  ــرا اب ــود، زی ــاک ب ــیار دردن ــرت بس ــن حس ــوخت. ای ــود می س ــده ب ش

انــس اصــرار داشــت پســرش را در گــذرگاه رفــح ملاقــات کنــد.
پــدر دلســوز ایــاد، از دور بــه ســمت پســرش دکتــر انــس دویــد. 
هــر دو در آغــوش هــم رســیدند و تمــام کســانی کــه شــاهد آن صحنــه 
ــا  ــن آنه ــوی بی ــن گفت وگ ــکوت قوی تری ــرا س ــد، زی ــه کردن ــد گری بودن
بــود. انــس دربــاره ایــن دیــدار می گویــد: »در آغــوش پــدرم احســاس 
امنیــت و آرامــش و اطمینــان می کــردم و بســیار مشــتاق ایــن آغــوش 
زیبــا بــودم، امــا حمــد و ســپاس، خداونــدی را کــه شــهادت را بــه مــا 
ارزانــی داشــت. پــدرم چنــد بــار بــه مــن گفــت کــه می خواهــد مــرا 
دامــاد ببینــد، بعــد از اتمــام تحصیــل در رشــته دندانپزشــکی، یــک مــاه 
و نیــم قبــل از شــهادتش آمــدم تــا او را بــه آرزویــش برســانم امــا پــدرم 

شــهادت را طلبیــد و بــرای آن تــلاش کــرد تــا بــه آن رســید.«

شهادت�
خانــواده الحســنی از نزدیــک، وقایــع نبــرد »انتقــام آزاده« را دنبــال 
می کننــد و غــم و انــدوه از شــهادت ســران گردان هــای القــدس و 

مــردم و کــودکان و زنــان مــا در دل های شــان نفــوذ کــرده بــود.
 نــوار قرمــز زیرنویــس شــبکه های تلویزیونــی، خبــر هــدف قــرار 
دادن یــک آپارتمــان مســکونی در خیابــان النصــر داد. قلــب ابــو العبــد 
منقبــض شــده و ضربــان قلبــش بــه طــرز دیوانــه کننــده ای بــالا رفتــه 
ــو انــس  ــی ممکــن اســت اب ــید: »یعن ــا تعجــب از خــود می پرس بــود. ب
ــرای  ــاس ب ــد تم ــرد و چن ــه ک ــدم زدن در خان ــه ق ــروع ب ــد؟« او ش باش

تأییــد ایــن خبــر زد امــا پاســخ دقیقــی وجــود نداشــت.
 علائــم اضطــراب در چهــره ابوالعبــد ظاهــر شــد و هنگامــی کــه 
ــل  ــرد. قب ــت ک ــش دریاف ــن همراه ــی از تلف ــت، پیام ــن نشس روی زمی
از اینکــه پیــام را تمــام کنــد، اشــک از چشــمانش ســرازیر شــده 
بــود. ابوالعبــد فرزنــدان بــرادرش را جمــع کــرد و بــه بیمارســتان 

ــرد. ــزه ب ــفاء در غ الش
 او از داغ شــهادت بــرادرش به شــدت و بــا انــدوه گریــه 
ــرد،  ــه وارد می ک ــه خدش ــه مصاحب ــت ب ــن وضعی ــد. ای می کن
زیــرا اشــک های ابوالعبــد بــر زمیــن می ریخــت و در حالــی 
کــه ســعی می کــرد غــم و انــدوه صدایــش را پنهــان کنــد، 
تکــرار می کــرد: »زندگــی مــن بعــد از شــهادت 

ــود؟« ــد ب ــه خواه ــی ام چگون ــدم روح هم

منبع:
شمس نیوز، بالصور القائد إیاد الحسنی.. 

رَ ثورةً  طفل المخیم الهادئ الذی فجَّ
وصَنَعَ عصراً جدیداً، ۲0 می ۲0۲۳

ماریا دختر شهید ایاد 
الحسنی گفت: پدرم 

شهادت را طلبید 
و به آن رسید... و 
این نشان داد که 

من از همۀ یهودیان 
قوی ترم.

وداع ماریا با 
پدرش، فرمانده 
ایاد الحسنی در 
غزه

انس و علی دو 
فرزند شهید ایاد 
می گویند که 
خیلی ها پدرشان را 
»غیث فلسطین« 
می نامیدند. علی 
می گوید: »پدرم 
به معنای واقعی، 
یک انسان بود و 
به هر کسی که در 
می زد اعم یتیمان، 
خانواده شهدا، 
مستمندان و 
نیازمندان کمک 
می کرد.«
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